
 

  ١٧از  ١شماره صفحه:   /٣جلسة احزاب تفسير سورة 

 

  

 ٣تفسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

بعضٍ في كتابِ اللَّه من الْمؤمنِين النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم وأَزواجه أُمهاتهم وأُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولَي بِ﴿

اجِرِينهالْمطُوراً ( وسابِ متي الْكف كوفاً كَانَ ذلرعكُم مائيللُوا إِلَي أَوفْع٦إِلَّا أَن ت نكمو ميثَاقَهين مبِيالن نا مذْنإِذْ أَخو (

ليسأَلَ الصادقين عن صدقهِم وأَعد  )٧ومن نوحٍ وإِبراهيم وموسي وعيسي ابنِ مريم وأَخذْنا منهم ميثَاقاً غَليظاً (

  ﴾)٨(للْكَافرِين عذَاباً أَليماً 

  تبيين قرآن كريم به اصل انسان به عنوان قلب
لمن ﴿نكاتي كه مربوط به آيات قبل است اين است كه در قرآن كريم اصلِ انسان را همان قلبِ او قرار داد فرمود: 

قَلْب كند و اگر متوجه نشد از راه گـوش بـه   گر كسي اهل قلب بود چيزي را كه خودش فهميد عمل ميا ﴾كَانَ لَه

   ١.﴾لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَي السمع وهو شهِيد﴿كند لذا فرمود: دليل نقلي اعتنا مي

  مصاديق امراض قلبي و آثار آا بر دل
هاي قلب را هم قرآن كريم مشـخص كـرد   سالم است يا مريض, بيماريانسان بيش از يك قلب ندارد اين قلب يا 

نـد  كو اينها اين دل را قَسـي مـي   ٢﴾في قُلُوبِهِم مرض﴿كفر و نفاق و امثال اينها جزء مرض قلب است كه فرمود: 

                                                
  .٣٧سورهٴ ق, آيهٴ .  ١
  .١٠سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢
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﴿مهقُلُوب تةً﴿شود يا مي ١﴾قَسوقَس دأَش أَو ةارجكَالْح شود اي كفار و منافقان شبيه هم ميهشود و دلمي ٢﴾فَهِي

و همين  ٣﴾كَلَّا بلْ رانَ علَي قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ﴿و گناه, چركي است روي چهره قلب  ﴾تشابهت قُلُوبهم﴿كه 

 ٤﴾آنَ أَم علَي قُلُوبٍ أَقْفَالُهاأَفَلاَ يتدبرونَ الْقُر﴿دهد كند كليد را به دست شيطان ميبندد قفل ميگناه درِ قلب را مي

شود بنابراين انسان بيش از يك قلب ندارد حالات گوناگون دارد بايد مواظب باشد كه بيمار نشود اين قلب قفل مي

يست قرآن دوا ن ٥﴾وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاءٌ﴿هم داشتش را قرآن معين كرده است هم درمانش را كه فرمود: 

در خـدمت ايـن   قرآن شفاست اگر كسي با اين كتاب مـأنوس بـود   گاهي اثر نكند  اثر بكندگاهي كه كسي بخورد 

   نه دوا. ﴾وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاءٌ﴿كند شفا پيدا ميكتاب بود 

  هاي پيشگيري و درمان امراض قلبيراه
گر بيمار شد شفا پيدا كند و راهش هم اين است كه چون بيش از يك بنابراين بايد مواظب بود اين بيمار نشود و ا

 و«اهل بيـت كـه    يك قلب هم جاي دو مطلب نيست اين قلب را بايد متيم بكند به حب الهي و حبو قلب ندارد 

بالعلم و قلوبنا ٴ املاو «يعني پر بشود اين دعاي نوراني حضرت حجت(سلام االله عليه) كه دارد  ٦»يماتبك محقلبي بِ

  همين است وقتي دل, لبريز از معرفت الهي و محبت الهي شد ديگر جا براي بيگانه نيست.  ٧»المعرفة

                                                
  .٤٣سورهٴ انعام, آيهٴ .  ١
  .٧٤سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢
  .١٤سورهٴ مطففين, آيهٴ .  ٣
  .٢٤سورهٴ محمد, آيهٴ .  ٤
  .٨٢سراء, آيهٴ سورهٴ ا.  ٥
  .٨٥٠مصباح المتهجد, ص.  ٦
  .٣٤٩البلد الأمين (شيخ كفعمي), ص.  ٧
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  نفي سه سنت جاهلي رايج توسط قرآن كريم
اي بيش نيست اين حرف را آن شخص زد اما دو حرف اين افسانه ١كه من داراي دو قلبمگفت ميجميل بن معمر 

أنت علي «هاي جاهلي بود يكي مسئله ظهار بود كه اگر مردي به همسرش گفت مطالب رايج سنتديگر هم جزء 

دادند اين تبني قـولِ رايـج   فرزندخوانده واقعاً حكم فرزند مياينكه به اين در حكم طلاق بود يكي هم » كظهر امي

اي هـم پذيرفتنـد.   ها گفتنـد, عـده  خره برخيبود ظهار قول رايج بود حرف جميل بن معمر قول رسمي نبود ولي بالأ

 ﴾قَولُكُم بِـأَفْواهكُم ﴿اينكه فرمود:  ٢﴾ذلكُم قَولُكُم بِأَفْواهكُم﴿فرمايد: گانه ميقرآن كريم بعد از نفي اين امور سه

 ـ    ها فقط حرفناظر به اين است كه اين حرف ي هاي دهني است ريشه علمي ندارد گاهي نفـي جعـل بـه لحـاظ نف

اما جايي  ٣﴾ما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ﴿كند نظير همراهي نمي» ذلكم قولكم«است ديگر آن را با تشريع 

: فرمايدميكند خواهد اين را ابطال كند هم با زبان نفي ابطال ميكه سنت جاهلي است و حرف رايج مردم است مي

   .﴾ذلكُم قَولُكُم بِأَفْواهكُم﴿فرمايد: و هم با زبان ديگر مي ٤﴾ما جعلَ﴿

  با قرينه مقاميه بر قلب» فوه«عدم دلالت 
مفهوم ندارد كه قلب را شامل نشود ولي به قرينه مقام كه در مقام تحديد است مفهـوم دارد نظـير   » فوه«اين كلمهٴ 

حتي إِذَا ﴿رسد اي فرا مي مرگ عدهوقتيفرمود  »مؤمنون«گذشت در سورهٴ  »مؤمنون«اي كه در سورهٴ مباركهٴ آيه

كْترما تيحاً فاللُ صملِّي أَع٭ لَع ونجِعار بقَالَ ر توالْم مهداءَ أَحا ﴿فرمايد: گاه خداي سبحان ميآن ﴾جهكَلَّا إِن

اي نيست كه مفهوم ند كلمه قائل كلمهزيعني فاعلش نيست بر فرض هم برگردد همين حرف را مي ٥﴾كَلمةٌ هو قَائلُها

لا «يعـني   ﴾هو قَائلُهـا ﴿شود رساند ولي چون در مقام تحديد است از آن مفهوم گرفته ميداشته باشد حصر را نمي
                                                

  .٥٢٦, ص٨البيان, جمجمع.  ١
  .٤سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٢
  .٧٨سورهٴ حج, آيهٴ .  ٣
  .٤سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٤
  .١٠٠و  ٩٩مؤمنون, آيات سورهٴ .  ٥
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 يعني اين ﴾هاكَلَّا إِنها كَلمةٌ هو قَائلُ﴿اينكه فرمود: » ه و في فيه دون قلبهمفَكلمة في لسانه و في هي فاعلها لا معتقدها 

قَـولُكُم  ﴿فرمايد اين د فقط حرف زباني است اينجا هم كه ميگويگويد براي عمل نميرا بر اساس قلب و عقيده نمي

كُماهلاَ ﴿يعني واقعيتي ندارد گرچه اينها به همين عقيده باطل معتقدند نظير  ﴾بِأَفْوو ةبائلاَ سو ةيرحن بم لَ اللّهعا جم

ويلَةعقيده اينها بود ولي چون مطابق با واقع نبود آن قلب اينها هم مثل دهن اينهاست لذا فرمـود  و مانند آن  ١﴾ص

گوييد چون مطابق با واقع نيست گرچه معتقد هم هستيد ولي بيش از حرف دهني نيست اين سه مطلبي را كه شما مي

﴿كُماهلُكُم بِأَفْوقَو كُمذل﴾.  

  بر مرد و زن و دلالت كردن آن بر قلب واحد» لرج«شمول كلمه 
نجا حكم خـاص خـودش را دارد مثـل ارث و    آمطلب بعدي آن است كه گاهي رجل در مقابل مرئه است خب 

گوييم مردم وقتي گفتيم مـردم  گوييم مرد در برابر زن, گاهي ميامثال ارث مثل تعبيرات عرفي ما هم همين است مي

فرمايد مرد كه اين مرد بـه مترلـه مـردم    چنين است گاهي ميدر تعبيرات عربي هم اين اعم از مردان و زنان است

اين در قبال مرئه نيست كه خدا براي مرئه مثلاً دو قلب قـرار داده ولي بـراي    ﴾ما جعلَ اللَّه لرجلٍ﴿است فرمود: 

و ها مردم انقلاب كردند يعني اعم از زنگوييم رجل فقط يك قلب قرار داده اين از آن قبيل نيست مثل اينكه ما مي

يعني هيچ كس, نكره در سياق نفي است و مفيد عموم هم است و  ﴾ما جعلَ اللَّه لرجلٍ﴿اينجا هم كه فرمود: مردها 

  منظور از آن انسان است يعني خدا براي هيچ انساني دو قلب قرار نداد.

                                                
  .١٠٣سورهٴ مائده, آيهٴ .  ١
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  عدم خلقت دو قلب در وجود انسان
است اين جعلي كه ذكر شده تكوين است اينكه فرمود:  ت كه آن دو جعلي كه ذكر شده تشريعاسمطلب بعدي آن 

﴿هفوي جنِ فين قَلْبلٍ مجرل لَ اللَّهعا جيعني ذات اقدس الهي در درون هيچ كسي دو قلب خلق نكرده اما آن  ١﴾م

كه تكرار شده  ﴾ما جعلَ﴿خدا تشريع نكرده پس اين جعلِ ظهار و آن جعل تبني اينها حكم تشريعي است اينها را 

مـا  ﴿اولي مربوط به تكـوين اسـت آن    ﴾ما جعلَ﴿براي آن است كه در هر جا معناي خاص خودش را دارد آن 

است يعني خدا اين قانون را جعل نكرده هيچ كسي تكويناً داراي دو قلـب  تشريع دومي و سومي راجع به  ﴾جعلَ

  ن ظهار را هم كه خدا بايد جعل بكند جعل نكرده تبني را هم كه خدا بايد جعل بكند جعل نكرده.نيست و جريا

  توسط پيامبر» يتبن«ابطال سنت رايج جاهلي 
اين حرفي است كه در دهن شماست مطابق با واقع نيست اين كار حقيقتي ندارد  ﴾ذلكُم قَولُكُم بِأَفْواهكُم﴿فرمود: 

اش در همين سورهٴ مباركهٴ حارثه كه بعدها قصهها تبني داشتند و اين زيدبنيك امر رسمي بود خيلي اين در جاهليت

است بعـد بـراي ايـن     (صلّي االله عليه و آله و سلّم)آيد معروف بود كه زيد فرزند وجود مبارك پيغمبرمي »احزاب«

د از رهايي همسر زيد از زيد با او ازدواج زدايي, حضرت از طرف ذات اقدس الهي مأمور شده است كه بعجاهليت

 ٢﴾ادعوهم لأَبائهِم﴿بكند كه عملاً اين سنت باطله را بشكند پس آن تكوين است اين دوتا تشريع است بعد فرمود: 

فقـط لفظـي   اش را گرفته اين پسر فلان كس است ايـن  گويد اين شناسنامهيك وقت است انسان به طرز لفظي مي

شود كه اثر فقهي بـر آن بـار   طور بگويد باعث مييك وقت است نه, اگر اينر فقهي دارد نه معتقد است است نه اث

اينجا معلوم اسـت كـه    آيد اين حرف آن اثر فاسد را دارد خبآيد ارث ميآيد محرميت ميبشود حرمت نكاح مي

دانند كه سر فلان كس است طرفين هم مياي كه گرفته پاما اگر صرف اينكه گفت اين برابر شناسنامهمشروع نيست 
                                                

  .٤هٴ سورهٴ احزاب, آي.  ١
  .٥سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٢
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بـراي اينكـه هـر دو    لقلقه لسان باشد اما اين نظير كذب و امثال ذلك نيسـت   اين پسرخوانده است اين ممكن است

خواهيـد  . بعد فرمود حالا كه ميندشرعي هم نيستترتيب آثار فقهي و نيست و درصدد آا دانند كه اين فرزند مي

سهمش چيسـت و   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)لاً مشخص بشود كه وجود مبارك پيغمبرحكومت تشكيل بدهيد او

  سلطه او نسبت به جامعه اسلامي چيست.

  آسيب نرساندن به احكام فقهي با بيان آن در مراكز عمومي
به دين ببخشيد در مورد اين فرزندخوانده راجع به اين مسئله كه هست چطور بين مردم گفته بشود كه نه  :پرسش

  اشكال وارد شود.

دانند كه اين خـلاف شـرع   ها بگويند ميخب اين مسئله را وقتي همه در مسجدها بگويند همه در حسينيهپاسخ: 

آورد خب اگر كسي خواست مـال خـودش را بـه او بدهـد     ارث نميآورد آورد حرمت نكاح نمياست محرميت نمي

كر بكند هم پرورشگاه بايد فكر بكنند راهي باشد كه اين كودك زيستي بايد فحرف ديگر است اين را هم سازمان 

   حلي دارد بالأخره.وقتي بالغ شد سرگردان نباشد كسي هم باشد او را بپروراند ولي احكام فقهي هم آسيب نبيند راه

  )سلّم و آله و عليه االله صلّي(لزوم زعامت در حكومت اسلامي توسط پيامبر
خواهـد در  حكومت بالأخره زعيمـي مـي   خواهد حكومت تشكيل بدهده شد ميمدينفرمود حالا حضرت وارد 

   .حالا به خواست خدا روشن خواهد شد هاي حكومتيبحث

  القوانينايرادهاي وارده بر كتاب روح
اند اينها بر اساس اينكه حكومت ديـني را  ها چهار قسمآمده كه گفتند حكومتو امثال آن  القوانينروحاينكه در 

مطرح نكرده بودند آمدند گفتند حكومت چهار قسم است اينكه آن نويسنده فرانسوي اين را گفتـه بـه زبـان     اصلاً



 

  ١٧از  ٧شماره صفحه:   /٣جلسة احزاب تفسير سورة 

 ـ سكّه قبولي خورده  القوانينروحعربي و عبري و فارسي و تركي ترجمه شده و اين كتاب  هـاي فـراواني   صايـن نق

   .دارد

  القوانينروحکتاب اقسام چهارگانه حكومت از نظر 
قانون نظير حكومت سلطنتي كه قبلاً بود يا حكومت فردي است بي يند حكومت همين چهار قسم استگوآا مي

كرد نـه جمـع,   استبداد بود قبل از مسئله قانون و مجلس, شاه حاكم مطلق يك مملكت بود فرد حكومت ميحكومت 

وضع مجلس و مشروطيت و اينها بل از قانوني هم در كار نبود فقط اراده شاهانه و ملوكانه بود اين استبداد بود كه ق

اين قسم اول. قسم دوم آن است كه كشـور حكـومتش سـلطنتي    طور بود وضع ايران يا بعضي كشورهاي ديگر اين

است اما بر اساس قانون, مجلسي هست و مصوباتي دارد و قانون اساسي دارد و مواد قانوني مجلس دارد منتها زعيم 

گويند حكومت سلطنتي, قسم سوم حكومت اه او بايد اجراكننده قانون باشد اين را ميمملكت يك نفر است به نام ش

ش فرد نيست حكومت يك گروه و حزب است در كشوري دو حزب يا سه حزب هست و برابـر اتفاقـاتي كـه پـي    

آن  برابـر  اي داردنامـه كند آن حزب مكـتبي دارد مـرام  اي بيشتري كسب ميشود آرتر ميآيد يك حزب موفقمي

كنـد  كند در حقيقت يك حزب دارد حكومت ميمصوبات را دولت اجرا مي مصوباتي دارد آن نامهمكتب و آن مرام

كند مردم هر كسي را پذيرفتند و به او رأي دادند او قسم چهارم حكومت مردمي است نه اينكه حزب حكومت مي

كنند كه جزء الواسطه مردم انتخاب ميواسطه يا معبلاباز هم را اي كنند و عدهرود به مجلس و قانون تصويب ميمي

   . شوندمجريان قانون مي

  القوانيناشكال وارده بر اقسام چهارگانه حكومت از نظر كتاب روح
اش اين اسـت  سالاري ديني نيست راه فنيسالاري هست اما سخن از مردماين اقسام چهارگانه سخن از مردمدر 

در حقيقـت  يعـني  اي نيست اين قانون يا الهي اسـت يـا بشـري    يد اداره كند هيچ چارهكه بالأخره بشر را قانون با
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شود الحادي, قانوني كه در كشور هسـت يـا الهـي    الحادي چون بشر منهاي دين اگر بخواهد قانون را وضع كند مي

ي اوسـت كـه   گاه آن چهار قسم مطرح است يا يك فرد است قـانون همـان رأ  است يا الحادي, اگر الحادي شد آن

﴿اهوه ذَ إِلهَهخنِ اتم تأَيكننده قانون اسـت يـا   كند يا مجلسي دارند كه آراي آن نمايندگان تصويبحكم مي ١﴾أَفَر

سـالاري ديگـر   شود مردمكه اگر هم اين قسم چهارم را قبول كردند ميكنند عموم مردم انتخاب ميحزبي دارند يا 

است نه دموكراسي ديني اما اگر قانون حاكم بـر   يموكراسي هست دموكراسي مردمسالاري ديني نيست اگر دمردم

شكالي دارد كه چند شكل و چند صورت ممكن است ملت قانون الهي بود وحي بود ـ كما هو الحق ـ آن وقت اين اَ

  كه قانون الهي پياده بشود. 

  ديني و مجري قانون الهي دار حكومتعهده )سلّم و آله و عليه االله صلّي(وجود مبارك پيامبر
تشكيل بدهد نظام تأسيس  خواهد حكومتكه در مدينه آمد مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر

سلطنتي كه آن هم از يك نظر ديكتاتوري است نه نظام حـزبي و نـه   كند نه نظام فردي كه ديكتاتوري است نه نظام 

خواهد دين حكومت كند براي اينكه دين حكومت كنـد  آن حكومت نكند مي سالاريِ عادي كه دين درنظام مردم

   .به عهده دارد (صلّي االله عليه و آله و سلّم)فرمود ولايت امور شما را وجود مبارك پيغمبر

  در اداره حكومت ديني )سلّم و آله و عليه االله صلّي(چگونگي اولويت نبي مكرم
اُوليٰ شد نسبت به غيرمؤمنين هم به طريق اُوليٰ از جان اينها اوليٰ و  ﴾يننِمؤمالْبِ﴿وقتي  ﴾ينالنبِي أَولَي بِالْمؤمنِ﴿

بِالْمؤمنِين ﴿گذشت  »توبه«هم به اينها مهربان و رئوف است كه در سورهٴ مباركهٴ براي اينكه  ؟چرا ,سزاوارتر است

يمحر وفؤتر ٢﴾ر داند و هم مصلحت اينها را معصومانه آگاه است و از اينها مي هم مصلحت اينها را حكيمانه و

                                                
  .٢٣سورهٴ جاثيه, آيهٴ .  ١
  .١٢٨سورهٴ توبه, آيهٴ .  ٢
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فهمد معصومانه هـم اجـرا   كند خب اگر معصومانه مصلحت يك ملت را ميهم مصلحت اينها را معصومانه اجرا مي

أُولُـوا  و﴿طور كه جملـه بعـد كـه دارد    شود اُوليٰ اين ديگر اولويت تعييني است نه تفضيلي همانكند اين يقيناً ميمي

ني است نه تفضيلي يعني با بود طبقـه اول بـه طبقـه دوم اصـلاً ارث     يآن اولويت تعي ﴾بعضهم أَولياءُ بعضٍالْأَرحامِ 

اولويت تعييني است اينجا هـم بـا بـود وجـود مبـارك      رسد رسد يا با بود طبقه دوم اصلاً به طبقه سوم ارث نمينمي

 ﴾النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم﴿رسد در تأسيس حكومت به احدي حق نمي آله و سلّم) (صلّي االله عليه وپيغمبر

   .ه نيستگونگذشت آن »توبه«هايي از سورهٴ مباركهٴ اين سنخ ولايت از سنخ ولايت متقابلي كه در بخش

  بررسي ولايت متقابلي و متعاملي
هايي فرمود كه در روايات است يا در بخش ٣»عيتهرمسئولٌ عن م كُلُّكُ م راع وكُلُّكُ«يك ولايت متقابلي است كه 

اينها حق ولايت دارند حق امر به معروف دارند حق ي از منكر دارند  ﴾بعضهم أَولياءُ بعضٍ﴿مؤمنين و مؤمنات 

هم منونَ والْمؤمنات بعضوالْمؤ﴿گذشت  »بهتو«سورهٴ مباركهٴ  ٧١متقابل و متعاملي است كه در آيه  اين يك ولايت

زيد بر عمرو ولايت دارد عمرو بر زيد ولايت دارد كه بارها به عرضتان رسيد مسئله امر به معروف  ﴾أَولياءُ بعضٍ

راني نـدارد  اين كاري به تعليم ندارد كاري به ارشاد ندارد كاري به موعظه ندارد كاري به سخنيعني امر به معروف, 

دانست خب از باب تعلـيم جاهـل   اي را نمياگر كسي مسئله !تذكر ندارد كاري به تنبيه ندارد امر يعني امر كاري به

دانـد ولي يـادش رفتـه از بـاب تنبيـه غافـل بايـد        يواجب است به او بگويند اين ديگر امر به معروف نيست يا م

عروف نيست تعليم جاهل, تنبيه غافل, تذكره ناسي و ساهي اينها امر اين امر به ممتذكّرش كرد اگر تذكّر لازم باشد 

داند عالماً عامداً داند حكم را ميداند موضوع را ميبه معروف نيست امر به معروف آن است كه كسي مسئله را مي

دو گناه كرده يكي نشد به امر اين آمر مؤتمر كند اينجا انسان بايد فرمان صادر كند كه اگر آن شخص دارد گناه مي

                                                
  .١١٩الأخبار, صجامع.  ٣
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دهد ايـن تعلـيم نيسـت ايـن     فرمان مياينكه معصيت انجام داده يكي اينكه فرمان اين آقا را گوش نداده اين دارد 

خب اگر كسي نخواست نماز بخواند  ﴾والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ﴿ولايت دارد سخنراني نيست آنجا 

ايد نماز بخواني اين اگر نماز نخواند دو معصيت كرد يكي اينكه حرف پدر را گوش نداد يكي اينكـه  پدر به او گفت ب

طور نيست كه امر به معروف يا ي از منكر تعليم باشد تذكره باشد اينها امـر بـه معـروف نيسـت     نماز نخوانده اين

ولايـت انبيـا و    ين نيست كه اين از سـنخ چنفرمود اين ولايت متقابلي است كه طرفين نسبت به يكديگر دارند اين

اوليا(عليهم الصلاة و عليهم السلام) باشد از آن قبيل نيست و از سنخ اطاعت دستورهاي آا هم نيسـت كـه آـا    

طور طور است احكام حج و عمره اينطور است روزه اينچنين فرمود نماز ايندستور دادند گفتند خدا اينچيزي را 

يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا ﴿اين است كه  ٥٩آيه  »نساء«در سورهٴ مشخص شده است  »نساء«در سورهٴ است آن 

كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو اللّه﴾.   

  و اوصيا و نمايندگان او )سلّم و آله و عليه االله صلّي(وجوب اطاعت از دستورات پيامبر
آورده  (صلّي االله عليه و آله و سـلّم) كه آنجا هست هر احكامي را كه وجود مبارك پيغمبر ﴾سولَأَطيعوا الر﴿اين 

بيان فرمود  »نساء«سورهٴ مباركهٴ  ٥٩است اطاعتش واجب است چون از طرف ذات اقدس الهي است آنچه در آيه 

خب  ﴾وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْن اللّه﴿هم بيان كرد فرمود:  »نساء«سورهٴ  ٦٤همان مضمون را در آيه 

واجب است اما فرمود اُسامه فرمانده جنگ است همه بايد گوش احكامي را از طرف ذات اقدس الهي آوردند اينها 

تمـاعي  بدهند بگويند چشم! دو نفر را بعد از فتح مكه يكي را مسئول امور فرهنگي كرده يكـي مسـئول امـور اج   

اطاعت آـا  آموزش و پرورش كرده امور فرماندار كرده يكي را مسئول يكي را به مترله اينكه سياسي كرده يعني 

رهبريِ او, تدبير جامعه, مديريت جامعـه   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)واجب است اين ولايت وجود مبارك پيغمبر
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از آن قبيـل   ٤»كما رأيتمـوني اُصـلّي   لواص«فرمود: نماز باره دربيان احكام نيست كه مثلاً  چيز ديگر است از سنخ

صوم چيست مبطلات حج و عمره چيست آا احكام فقهي است كه صبغه رسالت دارد اما اينجا مفطرات نيست يا 

(صـلّي االله  رهبري خود پيغمبرتشكيل بدهد به ديني خواهد حكومت مدينه است و ميصبغه فرمانروايي دارد حالا 

هـاي ايـن سـوره    ترين بحثكند اين جزء محوريبا قانوني كه ذات اقدس الهي دارد تصويب مي و آله و سلّم)عليه 

كنـد ولي  ذكـر مـي   راو امثال ذلك آا جزء غرر آيات است و فضايل فراوان اهل بيت  ٥است اما مسئله آيه تطهير

الْيوم أَكْملْـت  ﴿ ٦,﴾إِنما وليكُم اللّه ورسولُه﴿نيست آن مسئله ولايت است  »مائده«نظير آيه ولايت سورهٴ مباركهٴ 

كُميند ا محوري ٧﴾لَكُماسـت در  هاي ديني است آنكه مربوط به ولايت حضرت امير(سلام االله عليـه)  ترين بحثآ

اينـها   »احـزاب « در سـورهٴ اسـت   (صلّي االله عليه و آله و سـلّم) اينكه مربوط به ولايت رسول خدا» مائده«سورهٴ 

 »مائـده «مشخص شـد در سـورهٴ مباركـهٴ     »احزاب«اند كه در سورهٴ مباركهٴ تأسيس نظام دينيهاي كليدي و بحث

  مشخص شد و مانند آن.

  بيش از جان )سلّم و آله و عليه االله صلّي(مندي به پيامبردستور خداوند به علاقه
دهـد آن آقـا آن   به او تذكر مياين خلاف را كرده آن مروز هر كدام نسبت به ديگري, اين آقا اپاسخ:  :...پرسش

   دهد يك ولايت متقابل است همه نسبت به هم اين سمت را دارند كه بايد امر كنند.خلاف را كرده اين به او تذكر مي

﴿أَنفُسِهِم نم نِينمؤلَي بِالْمأَو بِيمنديم و بايد از ه جانمان علاقهخب بالاتر از جان ما كه چيز ديگر نيست ما ب ﴾الن

منـد باشـيد   منديد ولي بايد به پيغمبر بيش از جانتان علاقـه جانمان دفاع بكنيم فرمود درست است به جانتان علاقه

كنيد ولي در روز خطر بايـد دفاعتـان از وجـود مبـارك آن حضـرت بـيش از       درست است كه از جانتان دفاع مي
                                                

  .١٧٠, ص٢متشابه القرآن, ج.  ٤
  .٣٣سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٥
  .٥٥مائده, آيهٴ سورهٴ .  ٦
  .٣مائده, آيهٴ سورهٴ .  ٧
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گذشت در آنجا فرمود بالأخره جنگي در پيش اين بحثش مبسوطاً  »توبه«هٴ مباركهٴ دفاعتان از جانتان باشد در سور

پيامبر يك نفر ما هم يـك  د بگوييطور نيست كه آيد و مانند آن اما اينرويد و تيري ميها ميو شما در جبهههست 

ن حولَهم من الْأَعرابِ أَن يتخلَّفُوا عن رسولِ أَهلِ الْمدينة ومكَانَ ل ما﴿اين بود  »توبه«سورهٴ مباركهٴ  ١٢٠نفر, آيه 

فْسِهن نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلاَ يو بكوشـيد  جبهـه رفتيـد    مبادا وقتي(يك) مبادا يك وقت پيغمبر را تنها بگذاريد  ﴾اللّه

د كه تير به شما بخورد بـه حضـرت   (دو) خود را سپر قرار بدهيورد بخورد به حضرت نختير به شما جاخالي كنيد كه 

   .اين واجب استنخورد 

  )سلّم و آله و عليه االله صلّي(ها نسبت به رسول خداوظيفه مؤمنين در جبهه
فرمود مبادا اين كار را بكنيد وقتي رفتيد جبهه بايد دور پيغمبر را خالي نكنيد حق نداريد خودتان را حفظ بكنيد 

فر, حفظ نفس واجب است بله حفظ نفس واجب است اما حفظ اُوليٰ من الـنفس  بگوييد او هم يك نفر ما هم يك ن

اوجب است فرمود او اُولاي از جان شماست پس حق نداريد در جبهه بگوييد من هم يك نفر او هم يك نفر شما الاّ 

لَهم من الْأَعرابِ أَن يتخلَّفُوا عن أَهلِ الْمدينة ومن حوكَانَ ل ما﴿مواظب باشيد كه تير به حضرت نخورد ولابد بايد 

ولِ اللّهسكه نرويد حالا كه ميدان جبهه رفتيد بگوييد حفظ جان واجب است خب بله حفظ جان واجب اسـت   ﴾ر

فهمد براي اينكه او جان جانان است گوييم او ميكه جان جانان است حفظ او اوجب است چرا هر چه ما مياما آن

ما الآن دست و پـاي مـا,    فهمد براي اينكه او جان جانان استكنيم وجود مبارك حضرت ميكاري ميچرا ما هر 

دست ما كاري بكند جـان   شودبكنند جان ما باخبر است مگر ميحركتي اعضا و جوارح ما, چشم و گوش ما هر 

وليٰ هستند نه يعني يك اولويـت  اي داشته باشد جانان باخبر است چون اينكه اما باخبر نباشد جان ما هم هر اراده

اند بدن ما جاني دارد جان ما جاناني دارد هر كاري كـه  واقعاً ولايت دارند جان جاناناند واقعاً واليتشريفي دارند 

كنيم با جانمان هم بايـد  طوري كه با بدنمان از جانمان دفاع ميدهد آن جانان باخبر است ما هماناين جان انجام مي
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 ـحالا اگر فرشته گـزارش نـداد      طور نيست كه به آا گزارش بدهنداع بكنيم آا كاملاً باخبرند ايناز جانان دف

 ١٢٠لذا در آيه  ﴾النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين﴿فرمود اُولاست از جان شما كنيم اينها ندانند ما داريم چه كار ميمعاذ االله ـ 

واجب است حفظ نفس واجب است بلـه حفـظ   ارد بگويد دفاع از خودم فرمود كسي حق ند »توبه«سورهٴ مباركهٴ 

تر است حفـظ جـان   اما حفظ جان واجببله حفظ دست واجب است حفظ دست واجب است  ;نفس واجب است

ا عن رسولِ اللّه أَهلِ الْمدينة ومن حولَهم من الْأَعرابِ أَن يتخلَّفُوكَانَ ل ما﴿تر است واجب است حفظ جانان واجب

فْسِهن نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلاَ يو﴾.  

  و وجوب اطاعت از جان جانان )سلّم و آله و عليه االله صلّي(عدم تخطّي از دستورات پيامبر
علم و  ﴾يمبِالْمؤمنِين رؤوف رح﴿فرمود:  »توبه«كه اُولاست براي اينكه در سورهٴ مباركهٴ ايننه پاسخ:  :...پرسش

 ٣٦مسئله قضـا و كُرسـي داوري را هـم در آيـه      »احزاب«حكمتش هم كه مشخص كرده در همين سورهٴ مباركهٴ 

 ـحكم قضايي هر حكمي كه حضرت فرمود هيچ مرد هيچ زن حق تخطّي ندارو در مسائل داوري فرمود  ومـا  ﴿د ن

سرو ي اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلاَ منٍ ومؤملَّ كَانَ لض فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعن يمو مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَهراً أَن يأَم ولُه

هاي بعدي است به مترله متن است و آنچه تا پايان سورهٴ كليد بحث ﴾النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين﴿اين آيه  ﴾ضلاَلاً مبِيناً

هاي قضايي است كُرسي قضا در نظـام اسـلامي   به مترله شرح است كه يكي از آا, بحثد آيمي »احزاب«مباركهٴ 

كند اگر اطاعت قاضي لازم است براي اينكه زيرمجموعه ولايـت  مستقر است نظام اسلامي را وليّ مسلمين اداره مي

ترسـيم كـرد    يه و آله و سلّم)(صلّي االله علآن وليّ مسلمين است اول كليد بحث را ذات اقدس الهي با ولايت پيغمبر

الواسطه قاضياني هستند كه در دستگاه نظام ديني او سـمت قضـا را بـه    فرمود او حاكم است حالا يا خودش يا مع

  عهده دارند حكمي را كه حضرت به عنوان قضا دستور داده هيچ مردي هيچ زني حق ندارد آن را نقض كند.
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  علت اُوليٰ بودن پيامبر از جان انسان
ينكه فرمود اُولاست از جان اولاست بايد همه مصالح جان را تر از خود جان بداند چرا اولاست براي اينكه ما ا

دو  ﴾رؤوف رحـيم ﴿ايـن   ﴾بِالْمؤمنِين رؤوف رحيم﴿كنيم اما او ان خودمان رحم نميكنيم به جگاهي معصيت مي

 ﴾رؤوف رحـيم ﴿مبارك حضرت مظهر اين دو اسم است خدا  اسم از اسماي حسناي ذات اقدس الهي است وجود

 ٨انـد اهل بيت مظاهر اسمـاي الهـي  بالتبع مظهر است  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبراست بالذّات, 

لـه و  (صـلّي االله عليـه و آ  خب اين دو اسم از اسماي حسناي الهي مظهر تامش در جهان امكان وجود مبارك پيغمبر

اگر  ٩﴾عنِتم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنِين رؤوف رحيم لَقَد جاءَكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيه ما﴿است فرمود:  سلّم)

  رأفت و رحمت ما نسبت به خود ما به اندازه رأفت و رحمت حضرت باشد پس يقيناً نبايد گناه بكنيم.

  جانبه بودناز حيث متقابل و يكاقسام ولايت 
طور است چه ارث و مال هم همينطور است وليّ طور است وليّ قصاص همينبله, وليّ دم همينپاسخ:  :...پرسش

مالي داريم مثل بيع و اجاره و امثال ذلك در كسي مالك اين مال است در مسئله ارث ملاحظه فرموديد ما يك تبادل 

نشـيند  نشيند ولي قانوني در اسلام هست به نام ارث كه مال به جاي مال نمياي مال ميآن گونه از موارد مال به ج

طور نيست كه مـال بـه جـاي مـال ديگـر      نشيند اين مال همان سر جايش محفوظ است اينمالك به جاي مالك مي

بنشيند اين خانه همان خانه است اين مامروز وارث مالك است  بودن مورِّث مالك لك است منتها ديروز آلك همان م

شوند اين كسي كه مرد وليّ ها عوض مينشيند ملك همچنان سر جايش محفوظ است مالكميوارث به جاي مورث 

او در قصاص در ارث در ساير حقوق اين ولايت دارد نماز بر ميت واجب كفايي است اما صحتش مشروط به اذن 

نماز بخواند ما يك تكليف شـرعي داريم كـه وجـوب    تواند بر اين ميت نمياجازه ندهد كسي ميت وليّ است تا پسر 
                                                

  .٤٨٨مفيد), ص ; المقنعة (شيخ٣١٥و  ٣٠٢كامل الزيارات, ص.  ٨
  .١٢٨سورهٴ توبه, آيهٴ .  ٩
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كفايي است يك ولايت داريم وليّ ميت پسر اوست او بايد اجازه بدهد تا اين آقا نمازش را بخواند اين ولايت اسـت  

تعـيين  گونه از موارد هست در امر به معروف هست در ولايت بر وقف هست كه متولّي كه براي ارث است در اين

كه وصي دارد اينها اقسام ولايت به است جد و اينها دارند ولايت بر موصيد ولايت بر صغار و اينهاست كه نكنمي

جانبـه نيسـت   هاست اما ولايت متقابـل اسـت يـك   است از سنخ وكالت كه نيست غرض اين است كه اينها ولايت

بـراي  انـد  هم الصلاة و عليهم السلام) اينها يـك جانبـه  وجود مبارك پيغمبر و اهل بيت(علي دوجانبه است اما ولايت

النبِي أَولَـي  ﴿كنند فهمند و اجرا ميهستند و هم معصومانه اين مطالب را مي ﴾بِالْمؤمنِين رؤوف رحيم﴿اينكه هم 

أَنفُسِهِم نم نِينمؤبِالْم﴾.   

  )سلّم و آله و عليه هللا صلّي(احكام فقهي مربوط به ازواج و دختران پيامبر
آخر سورهٴ ترين بحث كه تا آيد اين مربوط به كليدياحكام فقهي هم پشت سرش دارد مي به همين مناسبت حالا

 ﴾وأَزواجه أُمهاتهم﴿هاي فقهي است كه فرمود: هاي بعدي كه بحثما با آن كار داريم اما اين بحث »احزاب«مباركهٴ 

گفتنـد اگـر   اهانت كردند مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)ها به وجود مبارك پيغمبرت برخياين يك حكم فقهي اس

فرمود اين كار ممنوع است  اهانتي بود قرآنيك نحو كنيم اين حضرت رحلت كرده است ما با همسرانش ازدواج مي

 »نساء«اگر در سورهٴ  ﴾اجه أُمهاتهموأَزو﴿هم احترام همسران پيامبر لازم است و هم حرمت نكاح دارد اگر فرمود: 

مادر نسبي باشد رضاعي باشد يا همسر پيامبر خواه نكاح با مادر حرام است  ١٠﴾حرمت علَيكُم أُمهاتكُم﴿فرمود: 

ه موضوع يعني همسران پيامبر است به توسع ﴾حرمت علَيكُم أُمهاتكُم﴿حاكم بر آيه  ﴾أَزواجه أُمهاتهم﴿باشد اين 

تتريـل در همـين   هم مادرند خب اگر نكاح با مادر حرام است نكاح با همسران پيامبر هم حرام است البتـه لسـان   

پـدر و  آورد كه مثلاً نميرا آا آورد ولايت پدر و مادر آورد حرمت نكاح دختران نمياما محرميت نميمحدوده است 

                                                
  .٢٣سورهٴ نساء, آيهٴ .  ١٠
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 انسجد دختران آن همسران پيامبر به مترله خواهران انسان  ان محسوب بشوند از اين قبيل نيستهمسران پيامبر جد

راجـع بـه    »احـزاب «در همـين سـورهٴ مباركـهٴ    درصدد عموم تتريل نيست چون حساب بشوند از آن قبيل نيست 

تنكحوا أَزواجه من ولاَ أَن ﴿خصوص ازدواج همسران پيامبر فرمود شما حق نداريد با همسران پيامبر ازدواج كنيد 

اين را بالصراحه ذكر فرمود كه درست است كه پيامبر با ازواج ديگران ممكن است ازدواج كند ولي شما  ﴾بعده أَبداً

مـا كَـانَ لَكُـم أَن    ﴿كه به خواست خدا اين آيه در پيش است فرمود:  »احزاب«سورهٴ مباركهٴ  ٥٣حق نداريد آيه 

يك  ﴾إِنَّ ذلكُم كَانَ عند اللَّه عظيماً﴿اين حرام ابدي است  ﴾اللَّه ولاَ أَن تنكحوا أَزواجه من بعده أَبداًتؤذُوا رسولَ 

حكم فقهي است اينها ديگر احكام فقهي است مسئله ارث احكام فقهي است مسئله حرمت نكاح همسران پيغمـبر  

حكـم  از نظر اينكه بايد آا را احترام بكنيم گرامي بـداريم   كم فقهي استحكم فقهي است لزوم احترام به آا ح

و جريان طبقات ارث هم حكم فقهي است و آن از نظر اينكه ازدواج با آا محرم است حكم فقهي است فقهي است 

 ـ النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين﴿كه هم البته حكم فقهي است  كنـد منتـها   ي را ترسـيم مـي  ﴾ فقه است كه دارد نظـام سياس

  ترين حكم در يك نظام ديني همان ولايت معصوم(سلام االله عليه) است.كليدي

  »و الحمد الله رب العالمين«
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